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داريوش پيرنياكان

مروري بر برخي تحولات 
موسيقي ايراني بر اثر 
انقلاب مشروطيت

پرداختن به تاريخ هنر معاصر پيچيدگيها و دشواريهاي ويژه اي دارد. در 
نظر نخست، اين پيچيدگيها و دشواريها در مقايسه با تاريخ هنر ديگر 
دوره ها به چشم نمي آيد. مثلاً پژوهشگري نيز كه در تاريخ هنر عيلاميان 
تحقيق مي كند كار خود را دشوار و پيچيده مي يابد. اين درست است، 
ولي در اينجا سخن از دشوارتر يا پيچيده تر بودن تاريخ نگاري يك دوره 
و  دشواريها  ظهور  كيفيت  شناخت  بلكه  نيست،  ديگر  دورة  به  نسبت 
پيچيدگي هاي تاريخ هنر در تاريخ نگاري دوره هاي گوناگون است. به 
بيان ديگر، در اينجا سخن از كيفيتي در ميان است كه مورخ هنر معاصر 

بايد كار خود را با توجه مدام به آن انجام دهد. 
تاريخي  فاصلة  كه  است  آن  معاصر  هنر  تاريخ  اصلي  دشواري 
ما  كشور  در  امر  اين  ندارد.  وجود  تحقيق  موضوع  و  محقق  ميان  لازم 
كه تاريخ نگاري به معناي نوين آن فقط در برخي شاخه ها و ابعاد خود 
و  به جرياا  نگاه  اين رو  از  دارد.  بيشتري  اهميت  است،  توانمند شده 
رخدادهاي هنر معاصر از افق تاريخ نگاري هنر كاملاً ميسر نيست. در 
اينجا نگاه تخصصي اهل فن، مثلاً موسيقي دانان و معماران، به كمك مورخ 
هنر مي آيد. نگاه اهل فن مي تواند رخدادهاي مهم و تأثيرگذار را، به 
بازشناسد و جايگاه شايسته شان  را  «تاريخي»  سخن ديگر رخدادهاي 
را تعيين و از اين راه به شكل گيري «نگاه تاريخي» به هنر معاصر كمكي 

ارزنده كند.
اين كار مهم و دشوار به ناگزير مستلزم داخل شدن پرسشهايي از 
جنس پرسشهاي نظريه پردازي و نقد در تاريخ است. پيچيدگيهاي اصلي 
پرداختن به تاريخ هنر معاصر در اينجا پديدار مي شود: آنجا كه مرز ميان 
تاريخ نگاري با نظريه پردازي و نقد كمرنگ مي شود و حتي احتمال خلط 
آا افزايش مي يابد. چنين مي نمايد كه تا هنگام ميسر شدن نگاه تاريخي 
راستين به تاريخ هنر معاصر بايد وجود احتمال اين «خلط» و پيامدهاي 

آن را بپذيريم و البته هم زمان در رفع آن بكوشيم.
پرداختن به تاريخ هنر معاصر از يك جهت، در قياس با تاريخ نگاري 
هنر دوره هاي ديگر، حساسيتي ويژه دارد. تاريخ هنر معاصر هنرمندان و 
انديشه هاي هنري عصر را به همتاهاي جاودانة خود در تاريخ مي پيوندد. 
بدين سان گويي از سويي حقيقت انديشه و كار هنرمندان گذشته را در 

نتيجة امروزينشان آشكار مي كند و از سوي ديگر، از منشأ انديشه هاي 
امروز پرده برمي دارد. به سخن ديگر، تاريخ هنر معاصر رسالت تاريخي 
هنر معاصر را متذكر مي شود و از اين راه مسئوليت هنرمند معاصر را در 

برابر ميراث عظيمي كه به او رسيده است يادآوري مي كند.
به سبب اهميت پرداختن به تاريخ هنر معاصر، در اين شماره دو مقاله 
به علاوة بخش ديدگاه گلستان هنر به تاريخ هنر معاصر ايران اختصاص 
يافته است. مؤلف كه از استادان بنام موسيقي ايراني است، از راه بررسي 
تأثير انقلاب مشروطيت بر هنر و موسيقي، به ريشه ها و برخي از پيامدهاي 
نظرية استاد علي نقي وزيري در موسيقي ايراني مي پردازد. بحث دربارة 
انديشه و آثار استاد وزيري بحثي تازه نيست و در چند دهة گذشته بارها 
مطرح شده است. با اين همه چنين مي نمايد كه ابعاد و جوانب گوناگون 
آن هنوز چندان كه بايد روشن نشده است. حقيقت آن است كه در اينجا 
خود استاد وزيري و مدرسة موسيقي و حتي نظرية جديد او در موسيقي 
ايراني چندان اهميت ندارد كه تبيين سازوكار و كيفيت تحقق انديشه هاي 
نو در همة هنرهاي ايراني. بي گمان تحقيق در اين زمينه ذاتاً با تبيين معناي 
مفاهيمي چون «نو» و «كهنه» و «سنت» و «معنا» در هنرهاي ايراني در 
پيوند است. از اين جهت به دلايلي كه در جاي ديگر بايد بررسي شود، 
موسيقي و معماري و نگارگري بسيار درخور تأمل است و از اين رو در 

اين شماره به دو مورد از آا (معماري و موسيقي) پرداخته ايم. 
شايد حضور و حيات جريااي متأثر از نظرية استاد وزيري و 
منتقدان او يكي از علتهاي تاريك ماندن حقيقت انديشه و كارهاي او 
باشد. اين مقاله تلاشي است براي طرح مجدد اين موضوع كه در چند سال 
گذشته ــ شايد به سبب تكراري نمودن ــ تقريباً فراموش شده است. 
اين مقاله از اين جهت نيز مي تواند براي موسيقي دانان جوان كشورمان 

مفيد باشد.
گلستان هنر

انقلاب  اثر  بر  ايراني  موسيقي  تحولات  مرور  براي 
از  پيش  از جريااي  برخي  به  بايد  مشروطيت، نخست 
پيدايي انقلاب مشروطيت و زمينه هاي موسيقي در ايران 
در  كه  قرايني  و  دلايل  به  ايراني  موسيقي  نظام  بپردازيم. 
آن  آغاز  كه  برهه اي  در  است،  آمده  تاريخها  و  رساله ها 
مقامي  از صورت  است،  دورة صفوي  اواخر  با  هم زمان 
اواخر  تا  ديگر،  به سخن  درآمد؛۱  دستگاهي  به صورت 
دورة صفويه نظام مقامي در موسيقي ايراني تداوم داشت. 
از مطالعات تاريخي تا كنون نشانه اي از علت يا علتهاي 
بدل شدن نظام مقامي به نظام دستگاهي در دورة يادشده 
اين  در  نيز  موسيقايي  رساله هاي  است.  نيامده  دست  به 
فرصت الدولة شيرازي  مثال،  براي  كمكي نمي كنند.  زمينه 
(۱۲۷۱-۱۳۳۹ق) در  بحور الالحان هم از مقامات قديم 
و هم از دستگاهها و گوشه هاي آا نام برده، ولي در باب 
علت يا چگونگي تحول موسيقي ايراني از نظام مقامي به 

نظام دستگاهي چيزي نگفته است.
دورة  تا  يادشده،  تحول  از  پس  كه  مي نمايد  چنين 
تغيير  (١٢٦٤-١٣١٤ق)  قاجار  ناصرالدين شاه  سلطنت 
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ديگري در فواصل يا در نظرية موسيقي ايراني پديد نيامد. 
در اواسط سلطنت ناصرالدين شاه با تشكيل شعبة موزيك 
مدرسة دارالفنون و اركستر موسيقي نظام، موسيقي غربي 
وارد ايران شد. آلفرد ژان ـ باتيست لومِر(١)٢، معروف به 
مسيو لومر، نخستين كسي بود كه در اين مدرسه موسيقي 
غربي را براي اجراي سرودها و مارشهاي نظامي آموزش 
داد. مقارن اين رويدادها پيانويي به ناصرالدين شاه هديه 
كردند كه در آن هنگام براي ايرانيان سازي غريب بود. شاه 
از مرحوم محمدصادق خان سُرورالملك٣ خواست كه پيانوي 
او را كوك كند و او آن ساز بديع را بر اساس سنتور ايراني 
كوك كرد.٤ از  اين زمان، به سبب تشكيل مدرسة موسيقي 
تأثير موسيقي  از  نظام و ورود معلمان غربي نشانه هايي 

غربي بر موسيقي ايراني ديده مي شود.
١٣٢٣ق  سال  بين  كه  مشروطيت  انقلاب  طي  در 
تا نيمه هاي ١٣٢٧ق (١٢٨٤-١٢٨٨ش) در جريان بود، 
گونه اي تجددخواهي و نوگرايي در همة زمينه هاي فرهنگي 
و علمي و ادبي و زندگي اجتماعي مردم ايران پديد آمد؛ 
مي توان  يادشده  زمينه هاي  در همة  را  آن  آثار  چندان كه 
ديد. برخي از متفكران دورة مشروطيت، مانند سيدحسن 
تقي زاده (١٢٥٧-١٣٤٨ش)، دست كم در دوره اي بر اين 
باور بودند كه ايرانيان بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي 
شوند و يكسره مانند اروپاييان بينديشند و زندگي كنند. 
از اين رو در هر فرصتي و از هر رسانه  اي از غربي شدن 
از  پيش  كه  جريان  اين  مي گفتند.  سخن  ايراني  فرهنگ 
انقلاب مشروطيت  انقلاب مشروطيت آغاز شده و خود 
نيز متأثر از آن بود، با تحقق مشروطيت در ايران بسيار 
توانمند شد. در اينجا برخي از تحولاتي را كه بر اثر انقلاب 
مشروطيت يا جريااي فرهنگي  مرتبط با آن در موسيقي 

ايراني پديد آمد، به اختصار بررسي مي كنيم.

مرور رويدادها
موسيقي  در  عظيم  تحولي  مشروطيت  انقلاب  وقوع  با 
ايراني پديد آمد كه چند اتفاق مهم را مي توان نشانه هاي 
آن دانست. يكي از اتفاقهاي مهم در اين دوره كه تأثير 
جريااي منتهي به مشروطيت در آن ديده مي شود، ورود 
به  ملي  شعرهاي  و  مضامين  با  ترانه  و  تصنيف  و  سرود 
قزويني  عارف  تحول  اين  آغازگر  است.  ايراني  موسيقي 
(۱۲۵۷-۱۳۱۲ش) كه هم خواننده و موسيقي دان بود و 

هم ترانه سرا. عارف خود در اين باره گفته است كه «پيش 
و  مي ساختند»  تصنيف  ناصرالدين شاه  گربة  براي  من  از 
«هنگامي كه من براي نخستين بار از وطن نام بردم، از هزار 

ايراني يكي نمي دانست كه وطن يعني چه». 
اتفاق ديگري كه تأثير انقلاب مشروطيت در آن به 
ديده مي آيد، ساخت پيش درآمد و از پي آن ساخت رنگ 
و تصنيف به دست نوازندگان است. تا آن هنگام ساخت 
تصنيف به دست نوازندگان رايج نبود و معمولاً تصنيفها 
را ترانه سرايان مي ساختند. آغازگر اين تحول درويش خان 
نيز  درويش خان  از  پيش  بود.  (١٢٥١-١٣٠٥ش) 
نوازندگاني مانند آقاحسين قلي (ف ١٢٩٤ش) پيش درآمد 
و رنگ ساخته بودند، ولي قطعات آا در مقايسه با آثار 
درويش خان بسيار مختصر بود. چهارمضرااي ايشان نيز 
كوتاه تر از چهارمضرااي درويش خان و شاگردان او و 
عبارت بود از چهارمضرااي رديفي  كه به اختصار اجرا 
مي كردند. درويش خان پيش درآمد را گسترش داد و براي 
اينكه پيش از آغاز آواز زمينه و فضايي كمابيش كامل 
براي شنونده ايجاد كند، در ساخت آن از همة گوشه هاي 

مهم دستگاهها استفاده كرد. 
كه  بود  نيز تحول ديگري  اجراي گروهي موسيقي 
بر اثر انقلاب مشروطيت پديد آمد. گروه نوازي پيش از 
انقلاب مشروطيت نيز سابقه داشت. گويي در آن زمان نيز 
همان عواملي در پيدايي گروه نوازي نقش داشتند كه ديرتر 
بر انقلاب مشروطيت تأثير گذاشتند. نخستين اركسترها در 
خانقاه ظهيرالدوله (1281-1342ق)، داماد ناصرالدين شاه، 
درويش خان،  مانند  برجسته اي  نوازندگان  شركت  با 
فروتن  يوسف  (1265-1358ش)،  وزيري  علي نقي خان 
-1261) شهردار  مشيرهمايون  (1270-1357ش)، 
1348ش)، ركن الدين خان مختاري (1266-1350ش)، و 
خوانندگاني مانند سيدحسين طاهرزاده (1261-1344ش) 
و حسين علي نكيسا (ف 1355ش) تشكيل شد. تا پيش از 
اين دوره، موسيقي ايراني به صورت تك نوازي يا هم نوازي 
يك يا دو ساز با تنبك به نحو محدود انجام مي شد و اين گونه 

اجراي گروهي در آن بي سابقه بود. 
از  پس  ايراني  موسيقي  در  تحول  بنيادي ترين 
اروپا  از  وزيري  علي نقيخان  بازگشت  با  مشروطيت 
رخ داد. علي نقيخان وزيري در ايران نزد آقاحسين قلي 
تارنوازي آموخت و سپس براي تحصيل در رشتة موسيقي 

(1) Alfred Jean-
Baptist Lemaire 
(1842-1907)
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به آلمان و فرانسه رفت. پس از بازگشت به ايران «مدرسة 
پيروزي  از  پس  اتفاق  اين  گذاشت.  بنياد  را  موسيقي» 
فضاي  داد.  رخ  1302ش  سال  در  مشروطيت،  انقلاب 
توصيف  چنين  به اختصار  مي توان  را  دوره  اين  بر  حاكم 
كرد: شكل گيري و ادينه شدن جريااي فرهنگي متأثر 
از انقلاب مشروطيت، كاستي گرفتن روحية انقلابي حاكم 
بر جامعه، پايه گرفتن نوعي تازه از حكومت استبدادي و 
بر اثر آن ايجاد نوعي ثبات در جريااي فرهنگي. وزيري 
پس از بازگشت به ايران با بنياد گذاشتن مدرسة موسيقي 
تلاش كرد كه با ره گيري از مباني و معيارهاي موسيقي 
غربي موسيقي ايراني را متحول كند. علي نقي خان وزيري 
و مدرسة موسيقي او بي گمان در موسيقي ايراني تحول ايجاد 
آن  بايستگي  در  بتوان  و  باشد  امروز لازم  شايد  كردند. 
تحول درنگ كرد، چرا كه اثرهايي منفي  بر موسيقي ايراني 
گذاشته است كه در ادامة اين مقاله به دلايل و نشانه هاي 

آن پرداخته ايم.
مدرسة  رئيس  وزيري،  علي نقي خان  از  پيش 
(١٢٤٠-١٣١٤ش)  مين باشيان  غلام رضا  دولتي  موسيقي 
بود.٥ مين باشيان نيز هماهنگ با طرز فكر متأثر از انقلاب 
مشروطيت، يعني همان تجددگرايي و نوگرايي و ميل به اخذ 
فرهنگ اروپايي، سازهاي ايراني را ناقص مي دانست و به 
همين سبب در دورة او در مدرسة موسيقي تنها سازهاي 
موسيقي  اجراي  براي  مي دادندــ حتي  آموزش  را  غربي 
ايراني  با موسيقي و سازهاي  برخورد مين باشيان  ايراني. 
اگرچه برخاسته از نگرش منفي او نسبت به آا بود، عملاً 
سبب شد كه موسيقي ايراني از موسيقي غربي اثر نپذيرد و 
دچار دگرگوني نشود. هنگامي كه وزيري رئيس مدرسة 
موسيقي شد، بدان شيوه عمل نكرد و تصميم گرفت كه در 
آن مدرسه سازهاي ايراني را نيز در كنار سازهاي غربي 
آموزش دهند، ولي به شيوة اروپايي. وزيري براي اين كار 
نام  به  ايراني مطرح كرد كه  براي موسيقي  نظرية تازه اي 

«نظرية بيست وچهار ربع پرده اي» شناخته مي شود. 

نگاهي به پيامد رويدادها
بيست وچهار ربع پردة مساوي كه  به  اكتاو  تقسيم  نظريه 
استاد وزيري مطرح كرد، در عمل چندان توفيقي نيافت؛ 
زيرا فاصله هايي كه آا را فاصله هاي ربع پرده اي و نيز 
سه چهارم پرده اي مي شناسيم به هيچ وجه از تقسيم يك پرده 

(طنيني) به چهار قسمت مساوي به دست نمي آيد. استادان 
بزرگ موسيقي در اين فواصل اتفاق نظر نداشتند. افزون 
بر آن، اين فاصله ها حتي نزد يك استاد نيز ثابت نيست 
و در دستگاههاي گوناگون تغيير مي كند. مثلاً نت لاكرُن 
در دستگاه شور كاملاً با لاكرُن دستگاه سه گاه و لاكرُن 
دستگاه همايون تفاوت دارد. سازهاي ايراني نيز به گونه اي 
بر پاية  بتواند  طراحي و ساخته شده است كه هر استاد 
ذوق و تجربة خود، پرده ها را تنظيم كند. در سازهايي كه 
پرده بندي ندارد، مانند كمانچه و ني، اين كار را به سادگي 
با انگشت گذاري يا تغيير حالتِ لب و فشار هوا مي كنند، و 
در سازهايي مانند تار و سه تار و سنتور با تنظيم پرده ها با 
«گوش» نوازنده. از اين رو دو نوازندة برجسته، يك دستگاه 
را با پرده بندي يكسان اجرا نمي كنند. استاد وزيري همچنين 
كوشيد تا دستگاههاي موسيقي ايراني را با الهام از مباني 
موسيقي كلاسيك غرب بر اساس گام هشت نغمه اي تشريح 
نمي توان  را  ايراني  موسيقي  كه  مي رسد  نظر  به  ولي  كند؛ 
چنين تشريح كرد، زيرا مبتني بر دانگ با چهار نغمه است.
به باور نگارنده، اين تحولات آغاز انحراف و به بيراهه 
رفتن در موسيقي ايراني بود. بسيار اهميت دارد كه شخصيت 
و منش و جايگاه استاد وزيري را مستقل از اعتبار نظرية 
موسيقي او بشناسيم. استاد وزيري خدمات ارزنده اي به 
موسيقي ايراني كرده و لازم است كه امروز جوانان عميقاً 
با شخصيت و آثار او آشنا شوند. از سوي ديگر نمي توان 
ناديده گرفت كه بسياري از معضلات موسيقي امروز ما 
از انحرافي برخاسته است كه در نظرية موسيقي وزيري ــ 
از اوــ وجود  ايراني پيش  با نظرية موسيقي  در مقايسه 
دارد. اينكه امروز ما بي توجه به تفاواي ظريف ولي مهم 
موسيقي و سازهاي غربي و ايراني با يكديگر، با سازهاي 
غربي موسيقي ايراني و اخيراً با سازهاي ايراني موسيقي 
نظرية موسيقي وزيري ممكن  اثر  بر  اجرا مي كنيم،  غربي 
شده است.٦ نظرية موسيقي وزيري را مي توان انحراف در 
موسيقي ايراني ناميد، چرا كه هم صورت بندي اش با اجراي 
موسيقي ايراني قابل انطباق نيست و هم سبب تناقضهايي 
در اجرا شده است.٧ ثابت شدن فاصله هاي پرده ها سبب 
شد كه آهسته آهسته «گوش»ها تغيير كند و اين در اجراي 
از  برخي  امروز  كرد.٨  وارد  خلل  دستگاهها  از  بسياري 
در  اصيل  فواصل  مسئلة  دوبارة  طرح  با  صاحب نظران 
موسيقي ايراني مخالفت مي كنند، ولي به نظر نگارنده آنان 
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در حقيقت چشم خود را بر اين اشكالات مي بندند و به 
پيامدهاي آن نمي انديشند. اين گروه متوجه نيستند كه بر 
شيوة  تغيير  اثر  بر  و  اجرايي»،  «شيوة  فواصلْ  تغيير  اثر 
موسيقي  مكتب  چنانچه  مي كند.  تغيير  «مكتب»  اجرايي 
موسيقي  پس  در  كه  انديشه اي  و  فلسفه  شود،  دگرگون 
است تغيير مي كند و هنگامي كه چنين شود، خود موسيقي 
دگرگون مي شود. نبايد اين نكتة ظريف را از ياد برد كه 
همة نوازندگان در سطح استاد وزيري نيستند و نمي توانند 
به صلابت او موسيقي ايراني را اجرا كنند. به همين سبب، 
پس از زمان كوتاهي نظرية موسيقي وزيري در «موسيقي 
راديويي» ظاهر شد؛ يعني در موسيقي اي با فواصل از هم 
هيچ  از  برخاسته  كه  به هم ريخته  زمان بنديهاي  و  پاشيده 
انديشه اي نيست ــ به سخن ديگر، در گونه اي موسيقي 
حالت  پي  در  صرفاً  كه  موسيقي اي  تخديري،  و  مصرفي 
خلسه است. اين انحرافي است كه بر اثر  نظرية موسيقي 

وزيري در موسيقي ايراني ايجاد شده است.¨

پي نوشتها
۱. براي شرحي بر پاية شواهد مكتوب موجود، نك: هومان اسعدي، 

«از مقام تا دستگاه؛ نگاهي موسيقي شناختي به جنبه هايي از سير تحول 
نظام موسيقي كلاسيك ايران»، در فصلنامة موسيقي ماهور، ش) ۱۱ار 

۱۳۸۰)، ص ۵۹-۷۵.ــ و.
۲. لومر نخستين بار در سال 1868 به ايران آمد. 

۳. محمدصادق خان، ملقب به سرورالملك، از بزرگ ترين استادان موسيقي 
دورة قاجار است. ساز اصلي او سنتور بود و افزون بر آن سه تار هم 
مي نواخت. موسيقي دانان دربار ناصرالدين شاه چون او را به استادي 

مي شناختند به او لقب «رئيس» داده بودند. روح االلهّ خالقي در سرگذشت 
موسيقي ايران از او به بزرگي و استادي ياد كرده و چنين نوشته است: 
«مي گويند ميان موسيقي دااي ايراني اول كسي كه به اين ساز [پيانو] 
آشنا شد و نواختن آن را شروع كرد محمدصادق خان بود كه آهنگهاي 
ايراني را روي پيانو نواخت»ــ روح االلهّ خالقي، سرگذشت موسيقي 

ايران، ران، صفي علي شاه، ج1، ص 157-158.ــ و.
۴. امروزه بسياري از سنتورنوازان تلاش مي كنند كه سنتور را مانند 
پيانو بنوازند، ولي توجه ندارند كه در ايران نخست پيانو را به مانند 
سنتور كوك كردند و نواختند. نواخته هاي مشيرهمايون شهردار نيز 

برگرفته از شيوة نواختن سنتور است.
۵.  غلام رضا مين باشيان (سالار معزز) را نبايد با غلام حسين مين باشيان 
(1286-1358ش) اشتباه گرفت. فرد اخير در سال 1313ش به جاي 
علي نقي خان وزيري رئيس مدرسة موسيقي (مدرسة موسيقار) شد و او 

نيز مروج موسيقي كلاسيك اروپايي بود.ــ و.
۶. امروزه افراط و تفريط از ويژگيهاي موسيقي ما شده است. در باب 
اجراي موسيقي ايراني با سازهاي غربي نيز بايد گفت كه اين سازها 
در بيان جزئيات و ظرايف موسيقي ايراني ناتوان اند، چندان كه حتي 

ويولن استاد صبا هم از عهدة بيان دقايق موسيقي ايراني برنيامده است. 
سازهاي غربي براي موسيقي غربي كاملاً مناسب است، ولي سازهاي 
ايراني چنين نيست. از اين رو اجراي آثار پاگانيني با تار براي گوش 
آزمودة غربي كمابيش مضحك است. من براي ويولن هايفتس 1901-
1987 (Jascha Heifetz) در اجراي آثار سن سانس همان اعتباري را 

قايلم كه براي تار آقاحسين قلي در اجراي دستگاههاي موسيقي ايراني. 
موسيقي خوب همواره و هميشه خوب است، ولي بايد مرز ميان انواع 

موسيقي را خوب حفظ كرد.
۷. مثلاً گوش آشنا با موسيقي غربي و موسيقي ايراني اجراي آواز بيات 
اصفهان استاد وزيري را نه بيات اصفهان، كه مينور خواهد شنيد. فا در 
بيات اصفهان ديز نيست بلكه سُري است با اندكي اضافه. اين فاصله 
را نمي توانيم با اصطلاحات رايج نظرية موسيقي غربي بناميم. مثلاً اين 

فاصله «دوم افزوده» نيست.
۸. يكي ديگر از موردهاي شناخته شدة اين گونه اشكالات در دستگاه 
چهارگاه است. مطابق نظرية موسيقي وزيري، نتُهاي مي بكار و سي بكار 
دستگاه چهارگاه دقيقاً معادل همين دو نت در دستگاه ماهور بايد باشند، 
ولي فاصلة درست نتهاي رِكرُن تا مي بكار در دستگاه چهارگاه بسيار 
كمتر از ماهور است. به سخن ديگر نت مي  بكار (و نيز نُت سي  بكار) 
در چهارگاه بايدــ نسبت به ماهورــ كم شود. اين دو نُت (مي بكار و 
سي بكار) در ميان مي كرُن و مي بكار ماهور و سي كرُن و سي بكار آن 
جاي دارد. بر پاية نظرية موسيقي غربي، چه نامي مي توان به آا داد؟


